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برخورد کامیون با پل عابرپیاده

شهرآرا| برخورد کامیون ده چرخ با پل عابر پیاده در بولوار 

رسالت مشهد حادثه آفرید. در این حادثه که به دلیل بازشدن 

ناگهانی جک یک کامیونِ در حال حرکت و برخورد آن با عرشه 

پل عابر پیاده اتفاق افتاد، به فردی آسیبی نرسید. بخشی 

از پل جاده سیمان تخریب شد.  هر دو مسیر این بولوار 

۶ و ۸ بازگشایی شد. توسط آتش نشانان ایستگاه های۳۷،

نفس آخر در اتاق مچاله شده۴۰۵

قرآنی| بامداد دیروز یک دستگاه خودرو پژو۴۰۵ که در بزرگراه 

بابانظر در حرکت بود، به علتی نامعلوم دچار سانحه شد و پس 

از برخورد با تیر چراغ برق واژگون شد. سواری پژو در زمان 

وقوع حادثه هفت سرنشین داشت که به دلیل شدت صدمات 

وارده یک نفر از آن ها جان خود را از دست  داد و شش نفر 

دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شدند. به گفته سرهنگ 

نگهبان، رئیس پلیس مشهد، علت این حادثه مشخص نیست 

و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
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با درجه ایثار

بچه های جمعیت هلال احمر مشهد با یک خودرو نجات دنبالمان می آیند.

یک آمیکوی تیزرو و سرعتی که قدرتش در دست اندازها زیاد است و 

درعین حال تعادلش هم حفظ می شود. خودروهای هلال احمر را به طور 

معمول در شهر نمی توان دید. چون بیشتر آن ها در پایگاه های جاده ای 

مستقر هستند. بنابراین آن ها و نیروهای امدادگر در این پایگا ه ها را 

باید مسافر جاده ها دانست و فریادرسِ حادثه دیدگانِ 

تصادف های جاده ای. مقصدمان اما پایگاه امداد و 

نجات «شهید محمدحسین جعفری» معروف به پست 

باغچه در چهل کیلومتری مشهد است. اسماعیل زارعان 

چهل وچهارساله، راننده آمیکو، همراه ماست. او یکی 

از بچه های گروه واکنش سریع خراسان رضوی است 

و درجه ایثارگری دارد، یعنی بالاترین درجه جمعیت 

هلال احمر. او که خودش زمانی در پست های جاده ای 

مستقر بوده است، می گوید ،  نیروهای ما جایی هستند 

که دیگران نیستند و هرآنچه نیروهای امدادرسان مثل آتش نشان ها و 

اورژانس می دانند، باید آموزش دیده باشند.

 اما از او می شنویم که دوازده سالی از خدمت داوطلبانه اش در هلال احمر 

می گذرد و البته خبرهای خوشی از تغییر وضعیت کاری نیروهای قدیمی   

با درجه های بالا به کارکنان جمعیت دارد که شامل حال خودش هم 

می شود. اما جالب اینجاست که شغل فعلی او رانندگی اتوبوس است اما 

در ماه، ساعت های مربوط به خدمت رسانی به هلال احمر را نیز پر می کند.

 او تا رسیدن به پست باغچه برایمان تعریف می کند که راننده بین شهری 

بوده اما با دیدن تصادفات و حادثه  های جاده ای، تمایل پیدا می کند که 

دوره های هلال احمر را  بگذراند تا به قول خودش، به درد مردم بخورد.

می خندد و می گوید: آمدم هلال احمر که یاد بگیرم و بروم. ولی یاد 

گرفتم و ماندم. اما چرا مانده است! آن هم دوازده سال بدون دریافت هیچ 

حق الزحمه ای. در جواب پاسخ می دهد: نمی دانم شما تجربه کمک کردن 

به آد م ها را دارید یا نه. وقتی جان یک نفر را نجات می دهید، آن لحظه با 

هیچ چیزی مقایسه شدنی نیست و هیچ وقت هم برایتان تکراری نمی شود.

پایگاهی در مسیر جاده ای پرتردد 

پایگاه امداد و نجات بین شهری باغچه روی بلندی تپه ای نزدیک به 

روستای ملک آباد واقع شده است،  در همسایگی فروشگاه های کنار 

جاده که محلی برای توقف و استراحت مسافران است. حتما برای یک بار 

هم که شده اینجا توقف داشته اید. در محدوده ای که به 

گفته امدادگران بسیار حادثه خیز است. حادثه  هایی 

که دلیل بیشتر آن ها خواب آلودگی راننده هاست و 

معمولا اول صبح و در زمان نزدیک شدن مسافران به 

مشهد اتفاق می افتد.

زارعان می گوید: این مسیر جزو شریان های اصلی کشور 

است و تردد زیادی دارد. از طرفی به دلیل طولانی بودن 

مسیر برای مسافران مشهد، راننده ها در همین محدوده،

دچار خستگی و خواب آلودگی می شوند. اینجا همه چیز 

از قواعد خواب آلودگی پیروی می کند.

یک خودرو کِرفَتر از خانواده فولکس واگن و آمبولانسِ تویوتا لندکروز 

در محوطه بیرونی پایگاه پارک شده است. خودروهایی که به ترتیب در 

سوانح برای نجات، رهاسازی و کارهای درمانی و اورژانس در پایگاه  مستقر 

هستند. وارد اتاق کشیک می شویم و آماده برای گفت وگو با امدادگران.

در هر پایگاه، پنج نیرو مستقر است که به طور معمول در ماه بین ۸ تا 

۱۰روز بیست وچهارساعته در پایگاه حضور دارند. یعنی درمجموع چیزی 

برابر با نزدیک به دویست ساعت کاری کارمندان در یک ماه. اما فرقش 

این است که آن ها این ساعت ها را رایگان پر می کنند و باقی روزها هم 

شغل دیگری دارند و محل درآمدشان از جای دیگری است.

جای خالی زنان در پست های جاده ای

زمان زیادی از حضورمان در اتاق کشیک نگذشته است که صدای 

بی سیم بلند می شود. کدِ مربوط به تصادف اعلام شده است. بیشتر از 

بیست کد برای اطلاع رسانی درباره موضوع های مختلف بین امدادرسانان 

هلال احمر وجود دارد تا سریع تر پیام ها را منتقل کنند. نگرانی توی 

چشم های سرکشیک می دود. تصادفی در مسیر جاده تربت حیدریه 

گزارش شده است که با پایگاه فاصله چندانی ندارد. بچه های هلال احمر 

تازه از خواب بیدار شده اند و هنوز ۲۴ساعت از امدادرسانی دیشب آن ها 

در حادثه ای دیگر، نگذشته است. همین است که نشانه های خستگی و 

کلافگی در سیمایشان پیداست، اما به سمت آمبولانس 

می دوند. معلوم است که هنوز نه صبحانه خورده  و نه 

حتی آبی به دست و صورتشان زده اند. آقای زارعان هم که 

سرش برای کمک درد می کند، به سرعت به سمت آمیکو 

می دود و استارت می زند. به ما هم می گوید بچه ها بدوید.

حالا سرعتش چندبرابر قبل است و حواسش آن قدر پرتِ 

رسیدن به  صحنه تصادف است که روشن شدن کولر را 

هم فراموش می کند و با سرعت تمام به دنبال آمبولانس 

پیش می رود. هوای داخل خودرو شاسی بلند، گرم و گرفته 

است و سرعت هم دارد به ۱۴۰ می رسد. آقای زارعان آنجا 

که نیاز به سبقت باشد، دکمه آژیر را می زند. در همین حال می گوید که 

یک نفر از اعضای خانواده حادثه دیده خبر تصادف را اعلام کرده و این 

را اضافه می کند که به طور معمول از هر ۱۰نفر باید ۹نفر شماره۱۱۲

را بدانند. به محل حادثه در ۵۵کیلومتری مشهد می رسیم. یک تیبای 

سفید که احتمالا سرعتش زیاد بوده، به گاردریل وسط جاده برخورد 

کرده است. کاپوت جلو ماشین فرورفته و تمام شیشه ها هم خرد شده و 

لاستیک ها کاملا خوابیده است. خودرو پلیس و آمبولانس رسیده اند و 

یک خودرو یدک کش هم در حال انتقال تیبا به کنار جاده است تا راه باز 

شود و از برخورد احتمالی خودروهای دیگر با تیبا ممانعت شود. با وجود 

شدت حادثه، خوشبختانه  برای چهار سرنشین خودرو اتفاق خاصی 

نیفتاده است.  فقط خانمی که او را به داخل آمبولانس هلال احمر منتقل 

کرده اند، از شدت درد زانویش نالان است. ناخودآگاه برای گرفتن دستش 

به سمت او می روم و تا رسیدن به آمبولانس، کمکش می کنم. اما جای 

یک چیز در صحنه این تصادف خالی است. یک امدادرسان خانم که 

اگر می بود، مطمئنا خانم حادثه دیده احساس راحتی بیشتری می کرد.

اما هنوز خبری از حضور زنان هلال احمر در پست های جاده  ای نیست!

فقط در ۲حالت به محبوسان کمک کنید

آمبولانس تویوتای هلال احمر می رود مشهد تا مصدومش را به بیمارستان 

امدادی برساند. ما هم برمی گردیم پایگاه و منتظرشان می مانیم. اما ابراهیم 

احمدی که در پایگاه حضور دارد، اطلاعات خوبی درباره تجهیزات خودرو 

کرفتر که ویژه رهاسازی مصدومان است، در اختیارمان می گذارد. احمدی 

هم بیشتر از ۱۰سال خدمت داوطلبانه و رایگان با هلال احمر دارد و او 

هم به تازگی قرار است جزو کارکنان این سازمان شود. قد بلندش حتما 

بالای ۱۹۰سانتی متر است و بسیار ورزیده است. داخل خودرو، انواع و 

اقسام تجهیزات کمکی از کاترهای بسیار بزرگ برای برش زدن خودروها،

جک، انبر و دیلم ها و تجهیزاتی برای تثبیت کردن خودرو مثل قطعه های 

الوار و آجر دیده می شود. او می گوید که امدادگران باید کار با تجهیزات 

را بدانند اما مهم تر از آن خلاقیتشان در استفاده از این وسایل در هنگام 

رهاسازی و نجات مصدومان است. بعضی از این تجهیزات وزن بسیار 

زیادی دارند که به گفته او پیش آمده تا نیم ساعت هم مجبور بوده اند این 

غول های آهنی ۱۰ تا ۱۵کیلویی را به دست بگیرند. همین است که او 

بدن سازی کار می کند و همکارانش را هم به ورزش کردن تشویق می کند 

تا قدرت بلندکردن این ابزار را داشته باشند و از طرفی آسیب هم نبینند.

او مزیت نسبی خودشان را در این تجهیزات نسبت به آتش نشانی،

نورپردازی در شب می داند. به تلسکوپی در خودرو اشاره می کند که 

در هوای تاریک، نور محیط را تأمین می کند و در حوادث شبانه بسیار 

کمک رسان و مفید است.

اما او به حادثه شب گذشته هم اشاره می کند و می گوید: دیشب مردم 

به زور محبوس شده های خودرویی را که چپ کرده بود، بیرون کشیده 

بودند. درحالی که نجات مصدومان باید در اصولی ترین حالت ممکن 

اتفاق بیفتد تا از آسیب های بعدی یا حتی فوت آن ها جلوگیری شود؛

یعنی حتی اگر لازم باشد، باید یک ساعت وقت گذاشت. به گفته او مردم 

فقط در دو حالت می توانند به محبوسان کمک کنند. زمانی که خودرو 

دچار حریق شده است یا وقتی خودرو در موقعیت خطر قرار گرفته، مثلا 

لبه پرتگاه است.

در حین صحبت هستیم که خودرو آمبولانس هم می رسد و حرف های 

دو امدادگر دیگر را هم می شنویم. احمدی حرفش را این طور به پایان 

می رساند که بهترین مکان برای خدمتش به دلیل توانایی هایی که در کار 

با تجهیزات سنگین دارد، همین پست جاده ای است. او باور قلبی دارد که 

نجات جان آدم ها اعتیادآور است و برای همین نمی تواند هلال احمر را کنار 

بگذارد، بلکه هر روز خودش را با آموزش هایی که می بیند، به روزتر می کند.

خاک اینجا گیرایی دارد

آن طور که امدادگران پایگاه می گویند، ورود به پایگاه های جاده ای 

محدودیت خاصی ندارد. فقط داوطلبان باید دیپلم داشته باشند، البته 

گذراندن دوره یک ساله مهارتی هم برای ورود لازم است. حسن عباسی 

کشاورز است. اهل تربت حیدریه و هفده سال از ۳۲سال عمرش را به 

خدمت افتخاری در هلال احمر گذرانده است! او دو فضای متفاوت 

را در طی یک ماه تجربه می کند. حضور در مزارع کشاورزی و آرامش 

آنجا و ۹ تا ۱۰روز پراسترس در پایگاه امدادی. جوّ 

صمیمی و دوستانه ای میان امدادگران پایگاه برقرار 

است و بازار شوخی و خنده هم بینشان داغ است، همین 

دوستی هاست که روزهای دوری از خانه را برایشان 

تحمل پذیر می کند. آقای عباسی می گوید که یکی از 

تفریح های ما در پایگاه، آشپزی است. بچه های پایگاه،

خودشان باید غذا بپزند.

امیر بوژآبادی هم از سال۸۹ وارد هلال احمر شده است.

مهندس ایمنی است و در شرکت پتروشیمی در چابهار 

کار می کند. جمله درخشانی درباره هلال احمر دارد:

«خاک اینجا گیرایی دارد.» او می گوید: این عبارتی مشترک بین بچه های 

هلال احمر است. حتی آن ها که شاغل شده یا کار رسمی پیدا کرده و 

رفته اند، باز هم روزهای تعطیلشان را می آیند اینجا پست می  ایستند.

دوستی داریم که در بندرعباس شاغل است؛ اما روزهای مرخصی اش 

می  آید اینجا. آن ها می گویند روزهایی که اینجا هستیم، حتی اگر مأموریتی 

پیش بیاید، آرامش فکری داریم.

بوژآبادی می گوید: تنها خاطره ما از اینجا، تعریف حوادث است. اما یک چیز 

برای همه ما مشترک است. وقتی سر صحنه حادثه می رویم و مصدوم را در 

خودرو می گذاریم، زمانی که آن فرد تشکر می کند، هم خستگی مأموریت 

از تنمان خارج می شود و هم به خودمان افتخار می کنیم. افتخار به اینکه 

از تمام چیزهایی که یاد گرفته ایم، بهترین بهره را برای نجات جان آدم ها 

به کار برده ایم. خب از این بهتر نمی شود.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

برای گرفتن عکس گروهی از امدادگران جوان پست 

باغچه آماده می شویم. آن ها در کمتر از ۲۴ساعت، دو 

حادثه را پشت سر گذاشته و درست وحسابی، استراحت 

رند و سرحال  نرژی بسیار خوبی دا نکرده اند اما ا

هستند. می گویند و می خندند و خودشان پیشنهاد 

گرفتن ژست های مختلف را می دهند و همه این ها 

درحالی است که روی کفش  های بچه ها، رد خونِ حادثه 

دیشب دیده می شود. آن ها هنوز فرصت نکرده اند 

کفش هایشان را بشویند.

نجات جان آدمها اعتیادآور است!
گزارش اختصاصی

لیلا کوچک زاده

رد خون و شیشه را روی شانه خاکی جاده دنبال 

می کنـم. صـدای ضعیـف کودکـی از دورتـر بـه 

گوش می رسـد. شیشـه های خردشده، نزدیک 

بـه لاسـتیک زهواردررفتـه، بیشـتر می شـود.

سرم را بلنـد می کنـم و از تـوی حلبی هـای 

درهم فرورفتـه تیبـا به دنبـال کودکـی کـه 

صدایـش را شـنیده ام می گـردم. خوشـبختانه 

بچـه را در بغـل مـادرش تـوی آمبولانـس پیـدا 

می کنـم. بی تردیـد بیرون کشـیدنِ آدم هـای 

محبـوس در تیبایـی کـه شـبیه قوطی کبریـت 

شـده، سـخت اسـت. البتـه سـخت بـرای یـک 

خبرنـگار، نـه بـرای امدادگرانـی که عمرشـان را 

پای این کار گذاشـته اند و جالب اینجاسـت که 

چنیـن کار سـختی را رایـگان انجـام می دهنـد! 

چـون امدادگـری در جمعیـت هلال احمـر 

به معنـای واقعـی داوطلبانـه اسـت و بیشـتر 

نیروهای این سازمان شغل و کار دیگری دارند.

امـا اینجـا یکـی از حادثه خیزتریـن جاده هـای 

خراسـان رضـوی در ۵۵کیلومـتری مشـهد،

در محـور تربت حیدریـه اسـت. جایـی کـه در 

محدوده امدادرسـانی نیروهای هلال احمر در 

پایـگاه امـداد و نجـات بین شـهری باغچـه قـرار 

می گیـرد. نیروهـای داوطلبـی کـه فقـط کافـی 

اسـت چنـد دقیقـه  بـا آن هـا هـم کلام شـوید تـا 

آن جمله هـای اسرارآمیـز و درخشـان را تـوی 

حرف هایشـان بشـنوید! جملاتی درباره حسی 

کـه از نجـات جـان دیگـران دریافـت کرده انـد.

مـا یـک نیـم روز همراهشـان شـدیم تـا روایتگـر 

ن  نی شـا سا ی کمک ر یت هـا ت و روا لحظـا

. باشیم

امدادگران باید کار با 
تجهیزات را بدانند اما مهم تر 
از آن خلاقیتشان در استفاده 

از این وسایل در هنگام 
رهاسازی و نجات مصدومان 

است

امدادگران باید کار با 
تجهیزات را بدانند اما مهم تر 
از آن خلاقیتشان در استفاده 

از این وسایل در هنگام 

وقتی جان یک نفر را نجات 
می دهید، آن لحظه با 

هیچ چیزی مقایسه شدنی 
نیست و هیچ وقت هم 
برایتان تکراری نمی شود

وقتی جان یک نفر را نجات 
می دهید، آن لحظه با 

هیچ چیزی مقایسه شدنی 
نیست و هیچ وقت هم 

نجات جان آدمنجات جان آدم یک نیمروز با امدادگران 
جمعیت هلال احمر مشهد 
در پایگاه امداد و نجات بین شهری باغچه


